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نایب رئیس اول مجلس با اشــاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
درخصوص وضعیت سفرهای نوروزی گفت: سفرها برای شهرهای آبی 
و زرد با رعایت پروتکل ها انجام می شــود، اما در جلسات آتی شهرهای 
آبی و زرد مشخص خواهند شد. سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی 
افزود: متاسفانه شرایط خوزستان بدتر شده و تعداد مبتلایان خیلی زیاد 
شده است. وضعیتی که ویروس انگلیسی ایجاد کرده سرعت فوق العاده 
بالایی دارد و افراد را سریع بدحال می کند. این ویروس در سنین پایین، 
حتی کودکان وضعیت بد تنفســی ایجاد می کند، در حالیکه این حالت 
در ویروس ووهان دیده نمی شــد و از این نظر خیلی نگران کننده است. 
وی با بیان اینکه ویروس انگلیسی قدرت پیش بینی را کاهش داده است، 
تصریح کرد: ویروس ووهان را می توانســتیم ظرف دو هفته پیش بینی 
کنیم که کدام شهرها وضعشــان بدتر یا بهتر می شود ولی الان به علت 
سرعت سیر بالایی که دارد قدرت پیش بینی ما را به شدت کاهش داده 
است. این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: استان های همجوار 
خوزستان نیز مانند چهارمحال و بختیاری کم کم وارد وضعیت نامناسبی 
شــده اند و باید به این توجه ویژه ای کرد. وی افزود: بعضی از استان های 
مرکزی کشور همانند استان البرز، قم، تهران و قزوین به علت اینکه مورد 
تردد مردم همه کشور هســتند و جمعیت مهاجر زیادی که در ارتباط با 
استان خودشان هستند و در این استان ها در حال ترددند، احتمال سرایت 
را در این استان ها بالا می برند که نیاز به توجه است. قاضی زاده هاشمی 
با اشاره به گزارشات مبنی بر عدم تاثیر جدی تزریق واکسن کرونا برای 
پیشگیری از این ویروس، توضیح داد: بر طبق این گزارشات به چند دلیل 
هنوز معلوم نیست واکسیناسیون در کشورهای خارجی که انجام داده اند 
تا چه میزان تاثیر جدی روی پیشگیری بگذارد؛ اولا هنوز حجم زیادی 
واکسن وجود ندارد و برای اینکه این چرخه پاندمی کرونا قطع شود لازمه 
اش واکسیناسیون شدن حدود ۶۰ درصد مردم دنیا است. هنوز این حجم 
از واکسن در دنیا تولید نشده است. از طرفی خیلی از کشورها فقیر هستند 
و امکان خرید و تزریق واکســن وجود ندارد و این طول خواهد کشــید. 
قاضی زاده هاشمی در مورد کمبود نیروی انسانی در بیمارستان ها و کادر 
درمانی نیز اظهار داشت: متاسفانه کمبود پرستار داریم. ما خیلی علاقه 
مند بودیم تا تعرفه گذاری خدمات پرستاری که مقام معظم رهبری بر آن 
تاکید داشتند در مجلس و در کمیسیون تلفیق رای بیاورد اما متاسفانه با 
وجود پیشنهادات خوبی که داده شده بود، امکان پذیر نشد، شاید مجلس 

و کمیسیون باید توجه جدی تری می کرد.

نایب رئیس اول مجلس تاکید کرد

 سفر به شهرهای 
آبی و زرد با رعایت پروتکل ها

روبه رو

نزدیک به 4۰ روز از ورود جو بایدن به کاخ سفید 
گذشته و به رغم وعده های انتخاباتی او همچنان خبری 
از بازگشت به برجام و لغو تحریم های ایران نیست. 
روزنامه وال استریت جورنال از قول دو »مقام آگاه« 
گزارش داده که ایران پیشنهاد آمریکا و اتحادیه اروپا 
برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده بر سر برجام 
در هفته های آینده را رد کرده است. موضوعی که 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز 
بدان اشاره کرد و گفت اجرای تعهدات همه طرف ها 
در برجام موضوع مذاکره و بده بستان نیست و همه 
بده بستان ها ۵ سال پیش انجام شده است. مسیر 
پیش رو بسیار روشن است: آمریکا باید به تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه خود خاتمه دهد و به تعهدات 
برجامی بازگردد. این امر نه به مذاکره احتیاج دارد نه به 
قطعنامه در شورای حکام. محسن پاک آیین دیپلمات 
پیشکسوت کشورمان و کارشناس مسائل بین الملل 
معتقد است بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و رفع 
تحریم ها به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد و کاخ 
سفید به دنبال سرپوش گذاشتن به روی بدعهدی های 
خود است. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانیم:
  چرا با وجـــود وعــده های بایدن او هنوز 
سیاست مشخصی برای ورود آمریکا به برجام و 

لغو تحریم های ایران ندارد؟
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از زمان 
ورود به کاخ سفید سیاست دقیقی را نسبت به 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای اعلام نکرد. اگرچه 
او صحبت ها و مواضع کلی را در خصوص احیای برجام 
عنوان کرد اما این به معنای بازگشت آمریکا به برجام 
و لغو تمام تحریم ها علیه ایران نیست. در همان برهه 
اعلام شد که بازگشت ایالات متحده آمریکا به توافق 
هسته ای با ایران، همزمان با دیگر پیمان هایی که 
دونالد ترامپ از آن خارج شده بود مشکل تر است. دلیل 
آن نیز مشخص است؛ چراکه آمریکا می بایست برای 
لغو تحریم های ایران لابی صهیونیسم را قانع کند که 
در این راستا فشارهای رژیم صهیونیستی به طور کاملا 
محسوس علیه آمریکا اعمال می شود. در این بین شاهد 
لفاظی و تهدید از سوی مقامات این رژیم هستیم. 
موضوع بعدی به ساختار آمریکا برمی گردد؛ صرف نظر 
از هر حزبی که در قدرت باشد این کشور ایران را 
دشمن خود می داند. این حتی به دوره پس از انقلاب و 
جمهوری اسلامی مربوط نمی شود، چراکه در پیش از 
انقلاب هم آمریکایی ها خصومت خود را به مردم ایران 
نشان دادند. در آن دوره با تاراج منابع نفت و گازی ایران 
و در این دوره با انواع توطئه ها و تحریم ها در حال اثبات 
دشمنی خود هستند. با توجه به این موارد می توان 
دریافت که آمریکا علاقه ای به قدرتمند شدن ایران 
ندارد. بر این اساس یک ایران مقتدر و قوی در منطقه 
غرب آسیا نمی تواند در راستای منافع واشنگتن باشد. 
به همین دلیل است که کاخ سفید سعی بر این دارد تا 
با فشار و تهدید، ایران را از دستیابی به آرمان های بلند 
خود منصرف کند. بنابراین نباید این خوش بینی ایجاد 
شود که چون بایدن با ترامپ مخالف بود به سرعت 
تحریم های ایران را لغو خواهد کرد. نباید انتظار داشت 
که دولت جدید آمریکا فضا را در اختیار ایران قرار دهد 
تا ما به یک الگوی اقتصادی برای منطقه تبدیل شویم. 
موضوع بعدی به نوع رابطه آمریکا با برخی از دشمنان 
منطقه ای ایران مانند عربستان سعودی بر می گردد؛ در 
روزهای اخیر شاهد علاقمندی بایدن برای استفاده از 
اهرم های حقوق بشری علیه ریاض بودیم که با انتشار 
گزارش محرمانه درباره قتل جمال خاشقچی محمد بن 
سلمان ولیعهد عربستان، مسئول این قتل شناخته شد. 
به نظر می رسد که بایدن درصدد آن است تا عربستان 
را مانند ترامپ بدوشد و از منابع مالی آن بهره ببرد. با 
توجه به رویکرد ریاض و مخالفت با ایران برای حضور 
در منطقه، بالطبع آنها نیز در کنار رژیم صهیونیستی بر 
واشنگتن اعمال فشار می کنند تا مانع از احیای برجام و 

لغو تحریم های ایران شود.
آیا مسائل مهم دیگر و داخــلی آمریکا 

نیز باعث کُندی در روند برجام شده است؟
علاوه بر این مسائل باید در نظر داشت که در 
سیاست داخلی و در سیاست خارجی اولویت های 
مهمی برای دولت بایدن وجود دارد که برای آمریکا 
مهمتر از مسائلی چون بازگشت به برجام هستند. حل 
مشکلات داخلی آمریکا و تأمین امنیت پس از قتل 
جرج فلوید، بی اعتمادی مردم نسبت به ساختار حاکم 
بر آمریکا، نژادپرستی و از همه مهمتر مبارزه با همه 
گیری بیماری کووید19 از جمله این موارد هستند 
که با توجه به گستردگی آن انرژی زیادی از دولت و 
شخص بایدن خواهد گرفت. در عرصه سیاست خارجی 
نیز حتی تمرکز جو بایدن بر ترمیم و بازسازی روابط 
آمریکا با متحدانش است. مساله نحوه روابط با دو قدرت 
بزرگ یعنی چین و روسیه از دیگر مسائل اولویت دار 
برای دولت جدید آمریکا است که در روزهای اخیر 
شاهد افزایش تقابل بوده ایم. چنین مساله ای نشان 
می دهد که به رغم تاکید بایدن بر دیپلماسی چنین 
رویکردی در قبال این دو قدرت چندان جدی نیست 
و سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا کماکان تداوم 
خواهد داشت و سلطه طلبی همچنان در دستور کار 

کاخ سفید خواهد بود.
  نمی توان چشم اندازی برای احیای برجام و 

لغو تحریم ها متصور بود؟
با اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی و نشان 
دادن حسن نیت از سوی ایران و همچنین اجازه 
فعال ماندن دوربین های آژانس، بعید به نظر 
می رسد که شاهد تحولی باشیم و در سه ماه آینده 
دولت بایدن به برجام بازگردد و تحریم های ایران 
را لغو کند. معتقدم که مطرح کردن بحث انتخابات 
ایران و مشخص شدن نتایج آن در اینجا موضوعیت 
ندارد. به این دلیل که هر جناحی در ایران به قدرت 
برسد نمی تواند از اصول غیرقابل تغییر جمهوری 
اسلامی ایران تخطی کند. بحث توافق هسته ای و 
لغو تحریم ها در چارچوب منافع ملی کشور است. از 
همین رو مردم ایران نیز نمی توانند رئیس جمهوری 
را در قدرت ببینند که نسبت به لـــغو تحریم ها 
بی اعتنا باشد و در عین حـــال مــحدودیت های 

هسته ای را نیز بپذیرد. 

آرمان ملی- حمید شجاعی: کمتر کسی فکر می کرد که اگر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی برسد اقدامی غیراز بازگشت سریع به برجام و لغو تحریم های ایران انجام 
خواهد داد؛ اما شرایط به نحوی پیش رفت که بایدن به پیروزی رسید و طبق وعده های از پیش تعیین شده به معاهده آب و هوایی پاریس بازگشت اما هنوز با گذشت چیزی حدود 2 ماه از پیروزی 
بایدن در انتخابات و گام نهادن به کاخ سفید هنوز آمریکا تصمیمی برای بازگشت به برجام و لغو تحریم های ایران اتخاذ نکرده است. هر چند که آمریکایی  و اروپایی ها بارها از مذاکره مجدد و قرار 
دادن برخی مسائل دیگر در قالب مذاکره سخن گفته اند اما ایران هیچگاه زیر بار این موضع نرفته و مقامات کشورمان تصریح کرده اند که برجام قابل مذاکره مجدد نیست. آنچه مسلم است آمریکا 
راهی جز بازگشت  به برجام و لغو تحریم های یکجانبه و ظالمانه علیه ایران ندارد. هر عملی غیر از این به سمت و سویی غیر از احیای برجام حرکت خواهد نمود. برای بررسی حواشی پیرامون برجام، 
علل تغییر رویکرد آمریکا و اروپا به این توافق نامه و آینده برجام »آرمان ملی« با پیروز مجتهدزاده تحلیلگر مسائل بین الملل و کارشناس جغرافیای سیاسی به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

  بـــایدن همـــواره پیـــش از روی کار آمدن از لغو 
تحریم های ایران و بازگشت به برجام سخن می گفت ؛اما رویکرد 
امروزش با دیروز تفاوت دارد؛ اساسا چه اتفاقی افتاده که آمریکا 
و اروپا که خواهان حفظ برجام و بازگشت آمریکا به ایران توافق 

بودند امروز موضع دیگری علیه ایران اتخاذ می کنند؟
آقای بایدن از روز اول که روی کار آمد از قصد خود برای بازگشت بــه 
بـــرجــــام خبر داد و امروز هم بر همین موضع تاکید دارد. اما بایدن 
نگفت کـــه ایـــران هر کاری خواست انجام دهد و آمریکا هم بدون قید 
و شرط به برجام بازخواهد گشت. آقای ظریف که می گوید همه تحریم ها 
باید برداشته شود باید بداند که آمریکا نمی تواند همه تحریم ها را یکجا 
بردارد. به دلیل اینکه بسیاری از این تحریم ها تحریم های سازمان ملل 
متحد و قانونی است که باید با همکاری آمریکا و اروپا از بین برود. اما 
تحریم های شخصی و یک طرفه ایالات متحده آمریکا غیرقانونی هستند و 
همیشه هم گفته ایم که این تحریم ها باید برداشته شود. یعنی تحریم هایی 
که ترامپ و جورج بوش و حتی اوباما علیه کشورمان وضع کردند باید 
برداشته شود. ولی ما نمی توانیم بگوییم تحریم هایی که سازمان ملل 
علیه کشورمان وضع کرده توسط آمریکا یا اروپا برداشته شود، چراکه آن 
موضوع باید در سازوکار خود بررسی شود. این مشکل ما است که در بیان 
مسائل دقت نمی کنیم. آقای روحانی و ظریف از ابتدا هم گفتند که آمریکا 
تحریم ها را بردارد و ماهم به برجام باز می گردیم ولی آقای رئیس جمهور 
و وزیر خارجه وقتی که اروپا پیشنهاد می کند که حالا که ایران و آمریکا 
نمی توانند با هم مذاکره کنند در یک نشست غیررسمی حاضر شوند 
می گویند که حاضر نیستیم. برای احیای برجام و استفاده از دستاوردهای 
آن نباید درهای مذاکره و گفت و گو را بست. اینجا ما بحث از یک دیپلماسی 
بسیار پیچیده هنرمندانه میَ کنیم. از یک طرف ایران می گوید ابتدا 
تحریم ها باید لغو شود و آمریکا به برجام بازگردد تا ما هم از انجام اقدامات 
کاهش تعهدات خود بازگردیم و از طرف دیگر آمریکا می گوید که اول ایران 
باید به تعهدات خود بازگردد تا ما هم در این راه قدم برداریم و به برجام 
بازگردیم. حال تکلیف چیست؟ اینجا با یک حلقه مفقوده مواجه هستیم 
که باید در این میان مشکل را به نحوی حل کند. این بحث عملی بازرسی 
آژانس نیست بلکه یک بحث دیپلماتیک و فنی است. راه حل این مساله 
همان چیزی است که اروپایی ها پیشنهاد کردند که یک دیدار چندجانبه 
اما غیررسمی تشکیل دهیم که آمریکا هم حضور داشته باشد و شرکت کند 
تا قدم اول برای آغاز گفت و گوی غیررسمی میان ایران و آمریکا برداشته 

شود و پس از آن طرف ها رسما وارد برجام شوند. اما مخالفت شد. 
 به اذعان خود آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران به همه 
تعهدات خود عمل کرده و این کمترین انتظاری است که می توان 
از سایر طرفین برجام داشت تا به تعهدات خود عمل کنند و در این 
راستا ایران دست بالا را دارد؛ اما چرا با این وجود آمریکا و اروپا از 

عمل به وظایف و تعهدات خود سر باز می زنند؟
ممکن است ایران به صورت هایی دست بالا را داشته باشد اما باید 
بلد باشیم که این دست بالا را  چگونه مورد استفاده قرار دهیم. ولی ما 
نمی توانیم در یک برخورد حداکثری و انعطاف ناپذیر امکانات دست بالا 
داشتن خودمان را نابود کنیم. به عبارت دیگر ما باید با استفاده از یک هنر 
دیپلماسی پیشرفته دست بالای خودمان را تبدیل به وسیله ای کنیم تا 
خواست های مشروع نهایی ما برآورده شود نه اینکه همه چیز را به هم 
بزنیم.  اینکه دست بالا با ایران است و اعلام می کند که تا آمریکا تحریم ها 
را لغو نکند ایران نیز  به تعهدات خود بازنخواهد گشت قبول اما برای 
اینکه این توافق بیشتر و بهتر پیش برود و طرفین هم از دستاوردهای 
آن بهره مند شوند می توان به این سمت و سو رفت تا جلسه ای غیررسمی 
با اروپایی ها و آمریکا برگزار کرد و در آنجا به آمریکایی ها گفت که اگر 
تحریم ها را برندارید ما هم به تعهدات خودمان باز نمی گردیم. این به 
لحاظ بین المللی نیز به نفع خودمان است. اما از این جلسه هم خودداری 

می کنیم. 
  با وجود اینکه مقامات کشورمان بارها اعلام کرده اند که 
شرط بازگشت آمریکا به برجام لغو همه تحریم ها است؛ اما 
آمریکایی ها رویکرد دیگری دارند و در همین راستا سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفته قرار نیست همه تحریم های ایران لغو 

شود؛ این تقابل در موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
این خیلی طبیعی است و به نوعی همان حرف ماست که می گوییم اگر 

تحریم ها لغو شود ما هم مرحله به مرحله به تعهدات خود بر می گردیم و 
به عبارتی امتیازگیری متقابل می کنیم. اگر درست نگاه کنیم اکنون در 
یک میدان تمام عیار دیپلماتیک قرار داریم و اکنون دیگر در مرحله مانور 
دادن به صورت تحمیل تحریم های جدید یا اینکه افزایش غنی سازی 
قرار نداریم بلکه در مرحله بحث و چانه زدن هستیم. یعنی فضا تماما 
دیپلماتیک است. ما زمانی که به هر دو طرف گوش می دهیم می بینیم که 
هر دو طرف کلامی تماما مشابه می گویند. لذا ما باید این  مساله را به نحوی 
از بن بست خارج کنیم. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده حالا که هر دو طرف 
بر موضع خود پافشاری می کنند ما یک جلسه غیررسمی با حضور ایران 
و آمریکا تشکیل می دهیم تا در آن صرفا به بحث و تبادل نظر پرداخته و 

شرایط برای تعامل بیشتر هموار کنیم. 
 اقدامات تحریک کننده اروپا و آمریکا مـثل پیــش 
نـــویـــس قــطـــعنامه علیه ایــران در شورای حکام 
که به سرانجام هم نرسید تعامل مثبت طرف های برجام را 
تحت الشعاع قرار نمی دهد به نحوی که آنها بخواهند رویکردهای 

دیگری اتخاذ کنند؟
اقدام  اروپا در لغو قطعنامه علیه ایران طبیعتا اقدامی مثــبـــت است 
بـــرای تسهیل راه گام برداشتن های دیپلماتیک ایران و آمریکا به سوی 
هم. در عین حال ما به یاد می آوریم که در گذشته نیز از این مباحث زیاد 
داشتیم و قبلا هم گفتم که اقدامات ترامپ و فشار حداکثری که بر ایران 
وارد می کند باعث خواهد شد که ایران به سمت چین و روسیه متمایل 
شود. ولی در بحث دیپلماسی برای حل یک معضل بزرگ که به همه 
به خصوص ما ایرانی ها لطمه وارد می کند باید مقداری دیپلماتیک فکر 
کرد و مصلحت اندیشی به کار برد. نخستین کاری که ما باید انجام دهیم 
این است که باید بپذیریم برجامی را امضا کردیم که ۵ قدرت دیگر نیز آن 
را امضا کرده اند. هرچند که یکی از اعضا از این توافق خارج شد و اکنون 
می خواهد که بازگردد. حال که آنها می خواهند برگردند و خودمان نیز 
بارها گفته ایم که آمریکا راهی به جز بازگشت به برجام ندارد باید مقداری از 
پافشاری های سختگیرانه عدول کرد و منتظر حضور هرچه سریع تر آنها در 
این توافق و عمل به تعهداتشان باشیم.  نباید شرایط به سمت و سویی برود 

که آنها به جای بازگشت به برجام به مسائل و راه های دیگر روی بیاورند.
 خب؛ ایران نیز بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به لغو 
تحریم ها می داند، چراکه بازگشت آمریکا به برجام بدون لغو 
تحریم ها تاثیری به حال ایران ندارد، نباید این فهم مشترک بین 
اروپا و آمریکا ایجاد شود که برای پیشبرد برجام باید منافع ایران 

نیز لحاظ گردد؟
وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد و دو طرف محکم بر موضع خود 
ایستاده اند دو طرف باید به شخص ثالث مراجعه کنند که در این ماجرا 
شخص ثالث سه کشور اروپایی است. آنها پیشنهاد نشستی غیررسمی 
برای مفاهمه و تعامل بیشتر داده اند که ما نپذیرفتیم. البته کار وزیر امور 
خارجه در اصول درست است که وقتی ما از دید قانونی دست بالا را داریم 
می توانیم خواسته های خود را مطرح کنیم. اما آقای ظریف باید بداند که 
اگر در مطرح کردن خواسته هایمان زیادی حداکثر خواهی کنیم  از آن 
طرف نردبان خواهیم افتاد. البته اگر شرایط به همین صورت هم باقی بماند 
به هیچ وجه به زمان پیشا برجام باز نخواهیم گشت. ما باید توجه داشته 
باشیم که در این میدان بازی دیپلماتیک تنها فقط خودمان هستیم و هیچ  
یار و یاور و مدافعی نداریم. ولی می بینیم که حریف ما متنبه شده است. 
حال هر منظوری که می خواهد داشته باشد. می خواهد الگویی از برجام 
درست کند تا آن را در سایر مسائل بین المللی نیز استفاده کند یا چیز 
دیگر ما باید به فکر کشور خودمان باشیم نه بقیه جهان. هر منظوری که 
داشته باشد مهم نیست. چنانکه  ما هم منظورهایی را وسط می آوریم که 
گاه ارتباطی به جایی ندارد. آنچه که مهم است اینکه ما برای رسیدن به 
هدف خودمان یک قدم بر می داریم و قدم طرف مقابل را هم می شماریم 
و رصد می کنیم که چگونه قدم برمی دارد. اگر درست انجام داد ما هم 
قدم درست برمی داریم اما اگر قدم نادرستی برداشت ما هم عمل متقابل 
می کنیم. آمریکا می گوید قدم به قدم جلو می آییم چراکه بایدن نمی تواند 
تحریم های قانونی سازمان ملل را بردارد. اما باید همه تحریم های یکجانبه 
که از سوی کنگره یا دستور اجرایی رئیس جمهور بوده را لغو کند. ما هم 
باید روشن کنیم که منظورمان از همه تحریم ها صرفا همه تحریم های 
یکجانبه غیرقانونی وضع شده از سوی آمریکا است. ما خواهان لغو همه 

تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا چه از سوی دولت، سنا یا کنگره 
هستیم و این درک را داریم که برای لغو بقیه تحریم ها نیازمند همکاری 
آمریکا و اروپا است. زمانی که این مفهوم روشن شد باید قدم به قدم پیش 
رفت تا تحریم ها از سوی آمریکا برداشته شود و از طرف دیگر ایران نیز به 
تعهدات خود بازگردد. ما اکنون در مرحله تقابل گرم یا سرد نیستیم بلکه 
در مرحله دیپلماسی قرار داریم و مذاکره می کنیم که آیا گفت و گو کنیم یا 
نکنیم. درست است که دست بالا را داریم اما زمانی که از موضع بالا صحبت 
می کنیم باید شمرده، حساب شده و آینده نگر برخورد کنیم نه اینکه 
به نحوی برخورد کنیم که از آن طرف بیفتیم. من معتقدم رد پیشنهاد 
اتحادیه اروپا در زمینه دیدار غیررسمی با شرکت آمریکا، 4 کشور دیگر و 

جمهوری اسلامی ایران کار خیلی دقیقی نبود. 
 چندی پیش وندی شرمن از مقامات آمریکایی در مذاکرات 
هسته ای اذعان کرد که برجام نسبت به سال 2015 تغییرات زیادی 
کرده و باید دوباره مورد مذاکره قرار گیرد؛ این در حالی است که 
مقامات کشورمان بارها از عدم مذاکره مجدد در باب برجام سخن 
گفتند؛ چرا امروز موضع آمریکایی ها نسبت به برجام تغییر کرده 

است؟
اگر به یاد داشته باشید وقتی ترامپ از توافق برجام خارج شد گفت من 
مخالف برجام نیستم اما شکل فعلی آن را قبول ندارم و باید خودم دوباره 
با ایرانی ها مذاکره کنم و برخی از ملاحظاتی که در این برجام پیش بینی 
نشده بود از جمله مساله قدرت دفاعی ایران و مسائل منطقه را بگنجانیم. 
این بحثی بود که ترامپ هنگام خروج از برجام مطرح کرد. اکنون نیز آقای 
بایدن می خواهد به همان  جایی که ترامپ از برجام خروج کرد بازگردد. 
یعنی این برجامی که امضا شده را ترامپ به هم زده و بهانه خوبی به دست 
ما داد که آن را درست کنیم. بایدن کاملا در این موضع روشن صحبت 
کرد و گفت باید در مورد برجام مذاکرات بیشتری انجام دهیم و برخی از 
مسائل از جمله قدرت دفاعی ایران را نیز مورد مذاکره قرار دهیم. اینکه 
چنین وضعیتی اتفاق بیفتد یا نیفتد و یا به صورتی اتفاق بیفتد که به سود 
ما هم باشد تمام بستگی به درایت و ورزیدگی دیپلماسی ما دارد. ما از روز 
اول اعلام کردیم در مورد قدرت دفاعی کشور حاضر به مذاکره نیستیم 
و اکنون هم وضعیت ما تغییر نکرده است. ما می توانیم همین موضوع 
هوشیارانه خود را داشته باشیم. اما اینکه مذاکره نمی کنیم بدترین شکل 
دیپلماسی است. اینکه ما همه راه ها را به روی خودمان ببندیم یک رفتار 

دیپلماتیک نیست.
 با این تفاسیر تفاوت میان ترامپ و بایدن در خصوص 
رویکردشان به برجام کجا است جایی که هر دو به مذاکره بیشتر 

در خصوص سایر مسائل اشاره می کنند؟
خیر؛ بایدن حرف دیگری می زند و می گوید اگر ایران با امر بازگشت به 
برجام موافق باشد ما تحریم هایی را بر می داریم در حالی که ترامپ چنین 
حرف هایی نزد. همین اخیرا بایدن ترتیبی داد که بخشی از دارایی بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی آزاد شود. ترامپ فریاد می کشید همان مقدار 
پول بلوکه شده ایران در آمریکا که از سوی اوباما  به ایران پرداخت شد 
خیلی کار غلطی بود و خیانت کردند. اما اکنون بایدن مثل همان کار را به 
نفع ایران در کره جنوبی انجام می دهد. پس تفاوت میان اینها بسیار است. 
 از دیدگاه شما آینده بــرجــام چگونه رقم خواهد خورد؛ 
اساسا ایران، آمریکا و اروپا به نوعی فهم مشترک از توافق خواهند 

رسید؟
من معتقدم که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن آمریکایی ها مقداری 
عقلانیت پیشه کردند. حال ایران نیز باید مقداری شعارها را کنار بگذارد و 
پیشنهاد نشست غیررسمی اروپا را رد نکند. از طرف دیگر در مورد عملکرد 
اروپایی ها باید با در نظر گرفتن شرایط صحبت کرد. آنها هر تغییری در 
وضعیت خود دادند قدم به قدم صحبت کردند و شعار دادند و گفتند که 
در مقابل کدام گام ایران چنین اقداماتی را انجام دادند. اروپایی ها مثل 
ترامپ عمل نکردند که یکدفعه بگویند ما نیستیم. آنها مماشات می کنند 
اما یادمان باشد که چه اروپایی ها یا چین و روسیه باشند در این معضل 
بسیار پیچیده شده ای که در میان است هیچ یک از طرفین به طور یکجانبه 
نمی تواند تصمیم بگیرد. فراموش نکنیم که بر روی گرده آمریکای بایدن 
ئیلی ها  نیز اسرائیل ضد بشر نشسته است. دیدیم که بایدن به اسرا
بی اعتنایی بسیاری کرد و عرب های سعودی را نیز سر جای خودشان 

نشاند. ما نیز نباید با مساله برجام و 1+۵  شعاری برخورد کنیم. 

پیروز مجتهدزاده در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 برخورد  احساسی   با  برجام  
وFATF  اشتباه  است
             ایران از فرصت نشست غیرعلنی پیشنهادی اروپا   استفاده کند

             با مساله برجام و 5+1  شعاری برخورد نشود
             در برجام باید دیپلماتیک و مصلحت اندیشانه عمل کرد

             منظور از همه تحریم ها؛ تحریم های یکجانبه آمریکاست

تفاوت استراتژی بایدن و ترامپ

جوزف نای، نظریه پرداز مشهور در کتاب »رهبری و قدرت 
هوشمند«، مفهوم »قدرت هوشمند« را تئوریزه کرد که ترکیبی از 
قدرت سخت و قدرت نرم برای رسیدن به اهداف نهایی در روابط 
بین المللی است. چنین استدلال می کند که نه قدرت نرم و نه قدرت 
سخت به تنهایی نمی توانند به یک سیاست  خارجی موثر منجر شوند. 
قدرت نرم را چنین تعریف می کند: »توانایی اثر گذاری بر دیگران، از 
طریق ابزار های هماهنگ و در چارچوب یک دستور کار اقناع کننده و 
همچنین کشف جذابیت های مثبت با هدف رسیدن به نتایج مورد 
نظر.« از سوی دیگر قدرت سخت به مفهوم استفاده از ابزارهای نظامی 
و اقتصادی برای رسیدن به اهداف موردنظر است.  گرچه قدرت سخت، 
به تنهایی قادر به گذار عراق و افغانستان به دموکراسی و تشکیل 
یک دولت کارآمد در این کشورها نشد، اما قدرت نرم  هم به تنهایی 
نمی تواند طالبان یا داعش را شکست دهد. بنابراین، ترکیبی از این دو 
برای داشتن یک استراتژی معتبر مورد نیاز است. به باور اندیشمندان 
ایالات متحده باید در برابر ایران از »دیپلماسی هوشمند« استفاده کند 
اکنون و با ورود جو بایدن به کاخ سفید، فاز جدیدی از تقابل ایران و 
آمریکا شکل گرفته  و »برداشتن گام اول« از سوی هر کدام از طرفین به 
محل مناقشه تبدیل شده  است. تهران خواستار لغو همه تحریم هاست 
و از سوی دیگر واشنگتن تاکید دارد که تهران برای لغو تحریم ها ابتدا 
باید به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام بازگردد.  بایدن میراث دار 
وضعیتی در روابط تهران و واشنگتن است که بسیار آشفته تر از چهار 
سال گذشته  است. اکنون چالش میان دو طرف تنها محدود به مساله 
هسته ای ایران نیست، بلکه او علاوه بر برنامه هسته ای تهران، با طیف 
گسترده ای از چالش  ها از جمله برنامه موشکی و نقش منطقه ای ایران 
مواجه است.  فاکتور دیگری که برای تیم دیپلماسی بایدن بسیار حائز 
اهمیت است، احتمال روی کار آمدن یک رئیس جمهور اصولگرا و 
تندرو در ایران است. رئیس جمهور ایالات متحده به خوبی از دیوار 
بلند بی اعتمادی میان تهران و واشنگتن در توافق برجام مطلع است 
و می داند این موضوع می تواند کار را برای هرگونه ابتکار دیپلماتیک 
دشوارتر از همیشه کند.  بایدن با وجود خوش بینی های اولیه درباره 
بازگشت به برجام از وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج حاکم بر روابط 
ایران و آمریکا مطلع است. او در یادداشتی که در ماه سپتامبر برای 
سی ان ان نوشت، تاکید کرد که »راه هوشمندانه تری برای سخت گیری 
بر ایران وجود دارد.« به عبارت دیگر بایدن قصد دارد استراتژی »قدرت 
نرم« را هم با استفاده از »دیپلماسی هوشمند« در مواجهه با ایران 
در پیش بگیرد که ترکیبی از استراتژی های قهرآمیز و معتدل است.  
برگ های برنده ای در دست تهران است که قدرت چانه زنی ایران 
را در فضای مذاکرات جدید بطور نسبی افزایش داده  است. تمرکز 
تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران در اختیار هسته  مرکزی نظام 
تصمیم گیری است. این فضا، شرایط را برای اتخاذ یک تصمیم  منسجم 
و واحد فراهم تر می کند و این دقیقا در نقطه مقابل فضای حاکم 
بر آمریکاست. بایدن برای بازگشت به برجام با فشار سنگین لابی 
اسرائیل، عربستان، مخالفت گسترده جمهوری خواهان و حتی برخی 
چهره های سرشناس دموکرات مواجه است. دومین اهرم چانه زنی 
ایران، حرکت به سمت غنی سازی ۲۰ درصدی است. موضوعی که 
به زعم غربی ها می تواند تهران را به نقطه گریز هسته ای نزدیک تر کند. 
رئیس جمهوری آمریکا برای حل موضوع هسته ای ایران جدیت دارد، 
این موضوع از انتصابات مهم او مانند بلینکن، سالیوان و رابرت مالی که 
در جریان مذاکرات منتهی به برجام نقشی کلیدی داشتند، کاملا عیان 
است. تیم بایدن درحال تدوین یک استراتژی »دیپلماسی هوشمند« 
است، این استراتژی همچنان معطوف به حل مساله اما واقع گرایانه  
و احتیاط آمیز است. ترجیح بایدن این است که دولت فعلی ایران را 
مجاب کند تا به زعم او شتاب حرکت ایران به سمت توانایی ساخت 
سلاح  هسته ای را کُند کند. در این چارچوب احتمالا بایدن برخی 
تحریم ها را کاهش خواهد داد اما قطعا همه تحریم ها را به طور کلی 
لغو نخواهد نکرد بنابراین به احتمال زیاد، دولت بایدن از سناریوی 
رفع تحریم ها عقب کشیده و منتظر انتخابات ریاست جمهوری ایران 
می ماند. دولت بایدن در حال »مدیریت روند چانه زنی« با تهران است، 
روندی که در آن بازیگران بیشتری حضور دارند، زمان برتر و دشوارتر 
خواهد بود. با این تفاسیر، می توان پیش بینی کرد که دور جدیدی از 
»دیپلماسی هوشمند« از سوی واشنگتن درحال پی ریزی است که 
معطوف به حل مساله است و وابستگی بسیاری به فضای مذاکراتی و 

»توانایی ایجاد توازن در چانه زنی« میان دو طرف دارد.

محسن پاک آیین:  با اجرای مصوبه مجلس 
بعید است که تحریم ها لغو شود

 انتخابات خردادماه 
چیزی را تغییر نخواهد داد

احسان ابطحی
کارشناس مسائل بین الملل

ادامه از صفحه 3 / -به این دلیل که بی گناه بودن همه افراد حقیقی 
و حقوقی یک اصل اساسی و حیات بخش و امیدآفرین است و اثبات 

خلاف آن هرچه نادرتر باشد نشان دهنده سلامت بیشتر جامعه است.
-به این دلیل که اثبات عدم تخلف یک تشکل مردم نهاد از افول 
انگیزه ها برای فعالیت های خیرخواهانه و انسانی می کاهد و برای جامعه 

ما که با انبوه مشکلات روبه روست دلگرم کننده است.
-به این دلیل که جمعیت مذکور افراد زیادی از ایتام و نیازمندان 
را زیر پوشش خود دارد و اگر آنها از دریافت کمک های معمول این 
جمعیت محروم شوند آسیب بیشتر خواهند دید و تا تحت پوشش 
قرارگرفتن از سوی کمیته امداد یا سازمان بهزیستی دچار هراس 

بی کسی خواهند شد و این هرگز موافق طبع انسانی و اخلاقی نیست.
-به این دلیل که تشکل های مشابه احساس امنیت لازم را نخواهند 
کرد و شاید عطای کار خیر را به لقایش ببخشند. آنها می خواهند امدادی 
به همنوعان خود برسانند، نمی خواهند که بجنگند یا با دولت دربیفتند.

می توان دلایل متعدد دیگری ذکر کرد و بر حجم امید خود افزود 
که مسئولان توجه کنند و امکان ادامه فعالیت این تشکل را فراهم 
آورند ولی یک دلیل بزرگ وجود دارد که امید است تصمیم گیران 
اصلی به آن توجه کنند و حتی اگر از نظر قضائی موضوع ختم به خیر 
نشد، راه دیگری پیش پای این مجموعه بگذارند تا رسم نیکی و 
کمک به فقرا آسیب نبیند. جامعه شناسان بهتر گفته و تاکید کرده و 

می کنند که هر جامعه ای برای استحکام و ادامه حیات و برای پویایی 
و سرزندگی خود نیازمند سرمایه اجتماعی است و این سرمایه جز از 
طریق همدلی ها و گذشت ها و نوع دوستی های مستقل و فعالیت های 
خودجوش و ارزشمند جمعی به دست نمی آید. مردم با نهادهای مدنی 
متنوع توان ایستادگی درمقابل امواج متلاطم حوادث را پیدا می کنند 
و انواع آسیب ها را از خویش و حتی کشور دور می سازند و هنگامی که 
لازم باشد روی پای خود می ایستند. نهادهای اجتماعی چون پایه های 
ساختمانی استوار جلوی لغزش ها را می گیرند و به خودآگاهی جامعه 
مدد می رسانند. بدون نهادهای مدنی، ایجاد جامعه ای هوشمند و توانا 
و خلاق اگر امکان ناپذیر نباشد سخت و دشوار خواهد بود. در جامعه 
مدنی مردم متشکل می شوند و هر مشکل اجتماعی و حتی سیاسی از 
راه گفت وگو و رایزنی قابل حل شدن است. کسانی که طالب جامعه 
تک قطبی هستند و احساس می کنند تنها از این طریق می توانند 
حمایت توده ها را از آن خود کنند، در بسیاری از حوادث دربرابر سیل 
مشکلات گوناگون تنها می مانند و کسی وجود نخواهد داشت که با آنها 
به مذاکره و تعامل بپردازد. همین حالا هم می بینیم که درجریان برخی 
از حوادث دست مسئولان به سوی مردم دراز می شود و با بزرگان اقوام 
رایزنی صورت می گیرد تا شهروندان توجیه شوند و راه درست شناخته 
 شده و از خسارات بی دلیل جلوگیری به عمل آید. در جریان ناآرامی در 
سراوان معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن 

تشریح ابعاد حادثه می گوید: »بعد از این ماجرا با معتمدان محلی 
صحبت کردیم و موضوع تحت کنترل درآمد... البته اشاره به این موضوع 
برای نمونه است و تاکنون بسیار اتفاق افتاده است. معتمدان محلی، 
معتمدان صنفی، معتمدان رسانه ای، معتمدان مذهبی، معتمدان 
دانشگاهی همان کارکرد نهادی مدنی را دارند که اگر با اسم و رسم 
و ثبت و ضبط باشند، نه تنها هنگام مشکلات بلکه در هر موضوعی 
امکان تعامل مثبت و گفت وگو را پدید می آورند و از بی اعتمادی ها و 
رواج شایعه ها و جنگ  روانی بیگانگان جلوگیری می کنند. حکومت با 
نهادهای مدنی مستقل و جدی امکان ارزشمند دیالوگ را پیدا می کند 
و از عمیق شدن شکاف ها جلوگیری به عمل می آورد. با نهادهای مدنی 
مختلف و ریشه دار نظارت های قوی و واقعی و موثر در همه ابعاد شکل 
می گیرد و مبارزه ای اساسی با فساد پدید می آید. اگر در جمعیت ها، 
انجمن ها، سازمان ها، احزاب، اتحادیه ها و صنوف مختلف فسادی پدید 
آید، باید در رفع آن فساد نهایت تلاش را صورت داد و مسئولانه به 
حفظ شاکله آن نهاد مدنی اهتمام ورزید. انحلال یک تشکل مردم نهاد 
باید آخرین راه و تلخ ترین و نادرترین اقدام باشد و هنگامی محقق 
شود که نظارت ها و گفت وگوها و رایزنی ها و حسن نیت های گوناگون 
جواب ندهند. آیا واقعا همه راه های نجات این تشکل از انحلال پیموده 
شده اند؟ این حق جامعه ماست که از تجربه های کارآمد و ضروری 
بشری استفاده کند و پایه های مدنیت خود را تقویت کند تا آسیب های 
درونی و برونی را از خود و کشور بزداید. اقدام وزارت کشور برای انحلال 
یک تشکل خیریه دلایل زیادی طلب می کند که با توضیحات کلی و 

چندجمله ای بعید است افکار عمومی قانع شوند.

جمعیت امام علی؛ اصلاح  یا  انحلال؟


